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 چکیده 

های ظریفی دارد. به بیان  های بسیار، تفاوترغم وجود شباهت تر، آواز اصیل ایرانی با خوانندگی بهآوازخوانی یا به بیان دقیق

خود، بنابر ارتباط وثیقش با ادبیات کلاسیک فارسی، هنری اخلاقی است؛ چیزی    ایدیگر، آواز ایرانی افزون بر اصول حرفه 

شبیه به ورزش پهلوانی در قیاس با ورزش قهرمانی؛ به این اعتبار که آواز صرفاً مهارتی موسیقایی نیست و نیاز به کسب مدارج  

که خواننده، هنرش در اجرای درست و مطلوب  معرفتی و اخلاقی هم دارد. آوازخوان استقلال فکری و هنری دارد؛ درحالی 

بخش افکار کارفرمایان کف بازار و پیرو قافلة مُد روز است. البته های متنوع دیگران است؛ پیمانکاری ورزیده که تعیّن سلیقه

که در میانشان هستند کسانی که  طوراند؛ همان هایی متفکر و سنجیده هم در همین رستهخوانخوانان و حتی ترانهکه تصنیف 

آوازهای ارزشمند و قابلی خوانده باشند؛ اما مقیم این مقام و سالک این طریق نیستند. این مقاله که درپی تبیین این مرزبندی 

مصداق  برای  لامحاله  بیشاست،  که  یافت  را  اصفهانی  تاج  تنها  سال،  این صد  آوازخوانان  میان  از  ویژة  یابی  امتیازات  ترین 

 .قطاران خویش در پروندة زندگی هنری خویش اندوخته استهنری و اخلاقی را نسبت به دیگر هم 
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 مقدمه .  1

شرروند و در روزگار التباس معانی و عصر شناوری واژگانی که هررر روز خیلرری از کلمررات آشررنا غریررب می

دهند، آدمی بسیار باید مراقبت کند تا در شناخت هر پدیده ره غلررن نکنررد سیلی از الفاظ غریب آشنایی می

 و معنی درست را صید نماید:

 هررررررررراراه همرررررررروار اسرررررررررت و زیررررررررررش دام
 

 

 هرررررررررراقحررررررررررن معنرررررررررری در میرررررررررران نام 

 (52/1: 1377)مولوی،                                              

از آبشررخورهای  ت،اسرر  مبتنی اش بر ادبیات منظوم کلاسیکآنجاکه محتوای کلامیآواز اصیل ایرانی از    

است به میرررا   هایش نغماتیمعرفتی متنوع علمی و تعلیمی برخوردار است و از سوی دیگر گنجینة آهنگ

 
 saeid.shafieioun@gmail.comدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان *



  ( 1402)   پاییز و زمستان،  2ای ادبیات و هنر، سال اول، شماره های بین رشته وهش پژ _______________2

 

برره هنررری   ،در گذر تاریخ که در این فرآینررد حلررولی موسرریقی و کررلام  مندیاندیشهنفسان  بردة ما از خوش

نشر شعر از دیرباز تا امروز بوده و   هایترین راهترین و فخیمگردد. ضمناً آواز ایرانی از مهممنسجم بدل می

شعر مؤثر است. این در حالی است که خوانندگی لزومرراً مهررارتی  ویژهبهاوج و حضیض آن بسیار بر ادبیات 

بانه باشررد، ورزانه و مهذّتر از آنکه هنری اندیشهو بیش   نیست  ،شودکه منتج به کسب مرتبة معرفتی و تربیتی  

گرایرری نررداریم ور و اخلاقخوان اندیشهاین نیست که ترانه  نوشتارفزاست. منظور از این  زا و سرگرمینشاط

نرری هررم کرره آوازخوانرران متفنّکه کلام و آهنگ آثارش در طی زمان متعهدانه تشخص یافترره باشررد؛ هم نان

نشررین و معیارشرران نهایترراً در سررلک خواننرردگان قرررار ایم و داریررم کرره بعضرراً بررا وجررود آوازهررای دلداشررته

  گیرند. اساس این مقاله بر دو مؤلفة مهم آواز اصیل ایرانی؛ یعنی شعر و اخلاق استوار شده است. می

تر مورد توجه و بحث که با وجود بدیهی بودن پیوند شعر با آواز، بحث وجه اخلاقی آواز کمدیگر این 

ترین حد خررود قرررار دارد و تررا ای و صنفی در سطحیقرار گرفته است؛ خصوصاً این روزها که اصول حرفه

کرره طوریای اسررت؛ بهسازی از مکاتب موسیقی جدید غربی و فضای حاکم رسانهحد زیادی مبتنی بر شبیه

توصیه به پرهیز از ریاکاری در اجرررای آواز   ش شجریان در کارگاه آوازی به شاگردانمحمدرضا    مثلًاوقتی  

کرد، برای نگارندة این سطور فهم این نوع آسیب اخلاقی در چنررین مبحررث فنرری بسرریار غریررب بررود؛ تررا می

 که متوجه شد که مسائل اخلاقی در موسیقی ملی ایرانی اعم از ساز و آواز از دیرباز مطرح بوده است. این 

و هم خانقاهی، چونرران هررر داشته که در طول تاریخ هم وجه درباری در واقع موسیقی رسمی حسب این 

حرفة حساس مرتبن با پایگاه قدرت اعم از دنیوی و معنوی آداب خاص خود را داشته است. به بیان دیگررر 

افلاطررون و ارسررطو   ،چه آنها که خاستگاه موسیقی را یونانی و آفرینندگانش را حکمررایی چررون فیثرراغورت

دانستند و چه آنها که برای وجاهت دستگاه عرفانی خررود، آن را در قالررب سررماع برره پیررامبران و اولیررای می

اند. ه گذاشررتهدادند تا در برابر شریعت از میدان به در نشوند، همه و همه بر معنویت آن صررحّخود نسبت می

هررای تعلیمرری حرروزة اخررلاق و تربیررت مثررل کتابدر تأملی بر فصررول دآداب خنیرراگری  یررا دآداب سررماع  

)شرریرازی،   ان برره ارزش والای سررماعش( و آثار صوفیان و نگاه193-197:  1375)عنصرالمعالی،    نامهقابوس

های آموزشرری موسرریقی مثررل ( که همه حاکی از جوهرة معنوی این هنر اسررت، در کنررار رسرراله304:  1396

هررای ( و کتاب35:  1374)پورجوادی،    رسالة کهن و مهجور موسیقی محمد بن محمود بن محمد نیشابوری

الروح عبرردالمؤمن بررن (، بهجررت290-287:  1388ای )الالحرران عبرردالقادر مراغررهمشهور این فررن مثررل جامع

داریرروش صررفوت در اثبررات حوکمرری بررودن  مثلهای محققان دورة ما ( و حتی نوشته63:  1346الدین)  صفی

 سازد.مایة موسیقی متوجه میموسیقی ملی ایرانی، ما را به اهمیت این وجه اخلاق

(، نمونة مجسم آوازخوان ایرانی با تمام متر و معیارهایش است و معیار راستینی بررر 1360تاج اصفهانی)م

نرردة ایررن مقالرره، گارتبیین مرزبندی میان دو واژة آشنای خواننده و آوازخوان در این مجال است. به عقیدة ن
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تواند روز بزرگداشت آواز ایرانی باشد و حسب درگذشت او که می  ردگروز سیزدهم آذر در واقع نه سال

ای فرخنده خواهد بود تا در باب آواز، هر ساله که دکعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود ، بهانهاین 

 گو شود و حاصل آن، توجهو بیشتر به این هنرو در حال احتضار و نسلو راستین رو به انقراض آن باشد.وگفت

 

 پژوهش ةپیشین .1. 1

هیچ سخنی  به میان نیامده است. در برراب تلفیررق شررعر و تر  پیش   ،در باب تمایز بین آوازخوانی و خوانندگی

نوشررتة نیررز هررای ادبرری در آواز و حترری موسرریقی  شناسرری و ضرررورت شررناخت دانش موسیقی از منظررر گونه

پیونررد ماننررد    ؛یق شعر و موسیقی استف مستقلی یافته نشد و هر چه هست در قالب همان پیوند یا اصطلاحاً تل
از حسین دهلوی. بررا عنرروان اخررلاق آواز   پیوند شعر و موسیقی آوازیعلی ملاح و  از حسین   موسیقی و شعر

که مقالاتی چند با موضوع معنویت موسیقی ایرانرری تررا برره امررروز جز این   ؛هم نوشتة مستقلی موجود ندیدیم

 هاست:نگارش یافته است که فهرست ذیل حاکی از تعدادی از آن

تررا بررا تقابررل موسرریقی ایرانرری و  کررردهسررعی  ،ماهیت موسیقی ایررران  جستارها: در د (1384) تورج زاهدی  -

موسیقی غربی و هم نین با اتکا به سنت سماع صوفیان و نگاه تأویلی به ساختار ردیف دسررتگاهی موسرریقی 

 اش از نااهل را به اثبات برساند.ایرانی، جنبة متافیزیکی و معنوی موسیقی ایرانی و محرمانگی

 نرردتا با نگاهی تأویلی به پیو  کوشیده  ،در ددستورزبان موسیقی پیشرو    ( نیز1383)  نژادجواد مهدویمحمد  -

حتی برررای بررا  هررم مقامررات معنرروی   ؛ چنانکهعمیق عرفان اسلامی و اخلاق با موسیقی ایرانی تأکید بورزد

 .کرده استقائل شده و به نقش اعداد مقدس در آثار او اشاره  

در دپیوندهای آیین خنیاگری با آیین جوانمردی ، حضررور ابرروابی چررون وصرریت   (1390)  بابک خضرایی  -

هررای تعلیمرری موسرریقایی و جررز آن از قرررن موسیقاری، سلوک این فن شریف و آداب مجالس را در کتاب

ای بر پیوند خنیرراگری امیرخان گرجی، قرینه  رسالة موسیقیتا    التحفکنز،  نامهقابوسپنجم تا دوازدهم مثل  

 .دانسته استو عیاری  

 

 روش پژوهش   . 2  . 1

هررای خرراطرات و اقرروال مسررتند در این مقاله با توجه به مباحث نظری متون و مقررالات تحقیقرری و نیررز کتاب

ویژه ترراج اصررفهانی کرره هاهالی این فن در دوران معاصر و بررسی خصایل اخلاقی و شیوة زیسررت ایشرران برر 

روش   هتررا برر   کررردهبیشترین اطلاعات احوالی و اقوالی مناسب با دعرروی ایررن مقالرره را دارد، نویسررنده سررعی  

 ای و بررسی اسنادی در اثبات نظریة خویش تلاش کند.با استناد به منابع کتابخانه و  تحلیلی  -توصیفی
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 واز و شعر . آ 2

توانررد تسررامحاً توان دانست. البته این کلام میپرداخت میی ملحون یا نغمهکلام  ،آواز را در معنی عام خود

ای از اصوات مسلسل و نهایتاً اسم صوت مثل آ ، هله و لالا باشد و جالب است که همررین سررط  از زنجیره

هررا و ادوات توان سطحی از آن را در تحریرانگیزی نیست و میآواز هم خالی از معنای عاطفی و وجه خیال

کردنررد امری که بعدها اسررتادان آن را برره شرردت نهرری ؛  شدتر شنیده میآن دید که در آواز قدما بسیار بیش 

خوانی بوده و در بعضی آوازهررای اقبررال ها که ظاهراً بقایای سنت تعزیهدلی دلی ها و هارامثل دل ای دل ای

 آذر مانده است.

مایه دانست که بازتاب توان هنری جانکه آن را میتاآنجا  ؛ترین هنر آدمی استواسطهدر واقع آواز بی

ترین انرردام یعنرری حنجررره و در قالررب و قررراردادو فنرری عاطفی و تأثرات آفرینشررگر آن اسررت کرره بررا ظریررف

بایست برردانیم، آن رره امررروز برره آن شود. با این حساب ما چندین نوع آواز داریم که میمشخصی تولید می

ران ها هم نوعی آوازند. مررذکّها و زمزمهیافتة آن است؛ وگرنه لالاییکنیم، نوع ترقیآواز ایرانی اطلاق می

گران و بازارخوانرران و خوانان و نوحررهالان، روضررهالان خانقرراه، مرشرردهای زورخانرره، نقّرر یررا واعظرران، قرروّ

نظررر   توانند همه در خیل آوازخوانان قرار گیرند؛ اما نه آن آواز ایرانرری کرره مرردّسازان به قول قدما میطرب

 ماست و خصوصاً از اواسن عصر قاجاری باب شد.

کرره   . شفیعی کدکنی معتقد استراویان مؤثر شعر در طول تاریخ بودند  با این همه تمام این آوازخوانان

داشت زندة آن در نشر و گسترش آن و التررذاذ هنری است گفتاری و نقش ادا کردن و آواز و عرضه  ،دشعر

(. او هم نین معتقد است که راویرران شررعر 35:  1386)شفیعی کدکنی،    مردم از آن، نقش بسیار مهمی دارد  

راوی در فارسرری بررا  خواندند و حدس زده کرره اصررلًاشعر را به آواز می  ،فارسی برخلاف راویان شعر عرب

برره هررر روی راویرران  جا(. )همان ی عربی به معنی سیراب کردنووروی و روانی بیشتر در تناسب است تا با رَ

 خواندند.را به آواز میشان  خود شعر  ،شعر فارسی گاه همان شاعران بودند که مثل رودکی، فرخی و حافظ

  

 شعرآگاهی آوازخوان. 1. 2

آن هم نرره هررر شررعری. برره هررر روی بررا ؛  آن ه گفته شد آوازخوان باید با شعر ارتباط وثیقی داشته باشد  ربناب

وجود به قرردرت رسرریدن مکتررب بازگشررت و تقلیررد از شررکوه دربررار غزنرروی و شررعر رایررج آن دوره یعنرری 

لیسانه، هم نان غزل و آن هم غزل عراقرری مطمرر  نظررر شرراعران مقلررد ایررن دوره بررود و سرایی کاسهقصیده

خوانی را سرلوحة کار خود قرار داده بودند که عملًا آواز ایرانی خاصه در ادامررة خررود تررا آوازخوانان، غزل

های رنگ شررد و گوشررهخوانی هم کمخوانی و منظومهبه امروز به همین غزل مقید شده است و حتی مثنوی

و بسرریاری دیگررر عمررلًا بررر  خسرررو و شرریرین ، (1)شیرین و فرهرراد، لیلی و مجنون، مثنویدار ردیف مثل نشان
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از ایررن  .بحر ارائه گردید و روز به روز سهم آواز از خزانة غنی ادبیات فارسی خالی گشتروی غزلیات هم

های شعر فارسی این سبک دیوان  ،بدتر با آوازهای شاهکار استادان بر اشعار سعدی و حافظ و ندرتاً مولوی

شد و حتی همان چند دیوان هم به چند شعر محدود و مشهور که آوازخوانانی چون محمدرضررا   محدود  نیز

)ادامررة مقالرره(. البترره شرراید بترروان شررعرهایی را کرره بسرریار مررورد توجرره  انررد، تقلیررل یافررتشررجریان خوانده

بخررت بیشررتر  ،سازان و خوانندگان قرار گرفته، دشعرهای بختیار  برشمرد که از میان دیگر اشعار مهمآهنگ

تررر از سرربب برجسررتگی و مهمبار ند کرره بهها دشعرهای مصیبتشنیده شدن را یافتند؛ ولی از سوی دیگر این 

کنندگان موسیقی اعم از آهنگساز و خواننده در ادبیات و البته زیرکی حوصلگی تولیدسوادی و بیهمه کم

هررایی در تلفیررق بررا دیگررر آشنایی این اشعار برررای مخاطررب عررام، اغلررب بررا نوگراییگیری از گوشدر بهره

هررای غیررر ایرانرری در سرراز و آواز، چنرردمین بررار برره های ابداعی و لحن ساز و ریتمها و سازهای ناهمموسیقی

شررود  برونررد و چنررین تررو برره سررر نمیالسرراقی  ، درو سررر بنرره برره بررالین  و دبیسراغ دبا من صنما ، دالا یا ایها

 .  (2)ترکیبات سمی به خورد جامعه دهند

تر از سررایر ها کمواقعاً اگر گوشی سالم و طبعی سلیم در جامعة نیوشندگان موسیقی ما بود، این موسیقی

طبیعی زیانبار نبود و به قول عوام د امام حسینی نیسررت وگرنرره شررمر و یزیررد فراواننررد . حواد  طبیعی و غیر

واقررع خرران برومنررد، دربرای نمونه باید گفت که حسب گواهی محمدرضا شجریان، مرگ ناگهانی نورعلی

 (. 108-111: 1380)کریمی،  که از تماشای اپرای کائنات حافظ به او دست داده بوده است هدقیّ بود

چنررین  بررا شگفتا که این همه شعر مدرن هست و تمام عناصرش از جمله خیررال، زبرران، عاطفرره و آهنررگ

کرره حالیاندازی برره شررعر کلاسرریک نیسررت؛ دراست و نیازی به دسررت متناسب  یهای جدی جدیدموسیقی

سهم اعظمی از شاهکارهای ادبی کلاسیک ما بر زمین مانررده و موسرریقی مررا از آن محررروم اسررت. آواز کرره 

اش اشاعة این ذخایر است، دچار چنررین غفلررت و انفعررالی از سرروی آوازخوانرران شررده اسررت؛ کاریخویش 

خورند که به موسیقی مرردرن هررم را می (3)چنانکه جانب صائب و کلیم و بیدل را رها کرده و غصة احمداها

 موسیقی کلاسیک ما چه قرابتی داشته باشد. ادهد تا بلگام نمی

مرران تأسررف نظیررر رواییهای بیاصلًا ما چرا باید بررر سررترونی آواز اصرریل ایرانرری در بررازخوانی منظومرره

هم کلام جادویی فردوسی، نظامی و مولوی تحویل دهیم. دز تعررارف   آن  ؛بخوریم و مدام چه ه جای شعر

همه قصاید وعظرری و انتقررادی شرراهکار سررنایی و سررعدی و سرریف کم کن و بر مبلغ افزا . چرا آواز ما از آن

الان و مرشرردان و ها متعلررق برره نقّرر نوع سروده  ه است که این شدین تصور  چن بهره است. شاید  فرغانی و... بی

درویشان و واعظان و مداحان مذهبی است. پس در ایررن صررورت بایررد سررعی اسررتادانی را کرره مجاهدانرره از 

نغمررات آنهررا را در ردیررف موسرریقی ایرانرری برره ثبررت عاشررقانه  خور خود زده و مانند ابوالحسن صبا  وخواب

این مقاله روشن نیست که با این شیب ابتذال که به بخشی از همین طبقررة ة اند، باطل بدانیم. بر نگارندرسانده
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هررای موسرریقی جان هنری مذهبی و مسررلکی اعررم از اهررل شررریعت و طریقررت هررم سرررایت کرررده و فرممروّ

اند، چه سرنوشتی برای این نرروع موسرریقی چندمی پاپ ترکی و عربی و غربی را در کار خویش آوردهدسته

فزای ایررن بخررش مهررم ادب توان متصور بود که حالا امید داشررته باشرریم سررنگینی روایررت جرراندر آینده می

 منظوم کلاسیک را بر دوش کشند.

گرد چنرران یررا درویشرری کوچررهثین در این عرصرره بودنررد والواعظین و صدرالمحدّروزی روزگاری تاج

خررود شررده و سررر برره چندان از خررود بی  ،خوانده که ادیب پیشاوری با شنیدن بیتی از آنخوب می  را  مثنوی

  (. 2: 1312)ادیب پیشاوری،  ه استگشت دیوار کوفته که تا آخر عمر ملازم و مصاحب مثنوی معنوی  

شعرهای به ظرراهر کلاسرریک ولرری سررخیف و سسررت از منظررر زبرران و یررا که  شود  شنیده می  نیزالبته گاه  

تررر اسررت و او بیش  مواجهکند نه با خواننده که با راننده شود که آدمی گمان میمحتوای عاطفی خوانده می

یررا های اوراق را مطالعه کرده است وها و کامیونهای پشت وانتکه تورق دفتر و دیوان کرده، نوشتهاز این 

 ها وقت گذرانده است.مشدیداشبا  و  هاباغها و کوچهنهایتاً در کاباره

 

 خوانیمناسب .2 .2

تواند در راستای اصول فکری و فنی موسیقی ایرانی هم نان در عرصة تررأمین محترروای آوازخوان واقعی می

های نرفتة همین مُلک را و بادة نرراخوردة همررین ترراک ادبی و نهایتاً آوازی خویش به ابداع دست بزند و راه

های ادبرری بررا آواز ایرانرری کنررد و ها و سرربکرا کشف کند و حتی فکری هم برای نامتجانسرری سررایر گونرره

خوانی، گاه به شعرهای وزین سبک هنرردی، ربرراعیدر توجه گاهرا  نی استادان قدیم مانند تاج  های تفنّتلاش

هزار بیررت شررعر مشررهور و  خوانی و ... به جریانات جدی آوازی بدل کند. تاج اصفهانی به قدر دوازدهقصه

 های مختلف به آواز یا عادی به مناسبت بخواند. توانست در موقعیتمهجور از بر داشت که می

حررال چرره در همرران شرریوة   ؛دانی جوهرة اصلی موسرریقی اسررتتر مناسبخوانی یا به عبارت کلیمناسب

نعمتش و بایست در جهررت خشررنودی ولرریدان در قالب ندیم و عملة طرب میاش باشد که موسیقیقدمایی

های او و اطرافیانش و اوقات زمانی مختلفی که در آن قرار داشتند، عرررض عواطف و احساسات و خواست

مثل همان داستان سرایش شعر رودکی جهت تهییج امیرنصر بن احمد برای حرکتش برره پایتخررت   ؛هنر کند

های اجتمرراعی کرره دانی( و چرره در شرریوة جدیررد و مناسررب31-32: 1382، )دولتشرراه سررمرقندی( بخررارا)

پررردازد. البترره پررر واضرر  اسررت کرره آن دان در پی تعهد و رسالت اجتماعی خود به تولیررد آثررار میموسیقی

 پردازانه است.منظور نظر ما عملًا هنری بداهه  خوانیومناسب

کند که حسب مرتبه، سن، جنس و حتی ظاهر جسمی و طبع مخاطب ساز انتخرراب ف میخنیاگر را مکلّ

 سنجی است:  خوانی مشهور است که بیشتر موقعیتکند و نغمه سرکند و این چیزی فراتر از مناسب
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هررا برروزن گررران اند و بعررد از آن طریقول دستان خسررروانز زننررد و آن از بهررر مجلررس ملرروک سرراختها

یررران و پانررد و آن راهررز بررود کرره بطبررع  نررام کرده   ه و آن را را  ن گفررتجنانک بدو سرود بتوا  ؛اندنهاده 

اند و آنگاه جررون دیدنررد کرره خلررق خداوندان جد نزدیک بود، بس این راه گران از بهر این قوم ساخته

بس  ؛اند و از بهر جوانان نیز طریقز بنهیمطریقز نهاده ر پیران کفتند این از به ،و اهل جد نباشند ه پیرهم

هررر   از پررسسبک ساختند و خفیف نام کردند، تا    هاءوتر بود بر وى راه بجستند و شعرها که بوزن سبک

 ؛راهز گران ازین خفیفز بزنند، کفتند تا در هر نوبتز مطربز هم بیران را نصیب باشد و هررم جوانرران را

( ترانه کفتن بدید آمد، 181بهره نباشند، تا آنگاه که )ص  طبع نیز بزبس کودکان و زنان و مردان لطیف

 (193-194: 1375،عنصرالمعالی) نداین ترانه را نصیب این قوم کردند، تا این قوم نیز راحت یاب

کرره خنیاگر آورده است، ناظر به همین امر است؛ آنجا  عنوان صفتهکه مراغی بگیر   به نظرم این دمزاج 

 گوید: دهد و میخنیاگران را به نکات اخلاق صنفی توجه می
خوی و متواضع و کسی که مباشر این فن بود باید که امین و معتمد و محرم و صال  و متحمل و خوش

ام و برردخوی و برردخواه و قول باشررد؛ امررا نمّرر گیررر و راسررتخواه مردم و منبسررن و مزاجمسکین و نیک

نباشررد و برره  غ و حسرروددمّو متکبررر و مُرر جوی ال و حریص و طامع و منصبجوی و بدگوی و هزّجنگ

 (.287: 1388)مراغی،  غایت معتقد خواندن و گفتن و نواختن خود نباشد 

دادند و به اقتضای حال و محررل نظر قرار می  خوانی صرفاً ظاهر امر را مدّالبته گاه خوانندگان در مناسب

کرره  راب در مجلسرریسررید حسررین قُرر انررد روزی  پیشة خود اعتنایی نداشتند؛ چنانکرره گفتهلقیات همو حتی خُ

دگر می بخورم در رمضرران خررواهم خررورد . نوازنرردة سرراز  ظاهراً ماه رمضان منعقد بوده، خوانده بوده است:

زنررد و برره او بابررت همراه او، آقاحسینقلی که بسیار اهل ایمان و متدین بود، تارش را با اعتراض به زمررین می

(. در باب فرزندش، قاسم قراب هم نقررل شررده 577/2:  1335)خالقی،  کندحرمتی عتاب و خطاب میاین بی

خوانررد و متوجرره غزلی از سعدی را تا انتهررا می  ،( که یک بار در انجمنی ادبی83-84:  1390)رشیدی،  است

 که خندة حضار را برانگیخته است:طوریافتد؛ بهنبوده است که بیت پایانی با نام وی در تناسب عکس می

 نفررس خررروس بگرفررت کرره نرروبتی بخوانررد

 

 همرره بلرربلان بمردنررد و نمانررد جررز غرابرری 

 ( 551: 1383)سعدی شیرازی،  

و تاج اصفهانی مقایسه کرد که سررط  ایررن هنررر را  (4)های اجتماعی اقبال آذرخوانیاین را باید با مناسب

البترره ترراج  های ترراریخی ارتقررا دادنررد.محضری به تحریک جامعه و همراهی با او در برههاز ندیمی و خوش

سرآمدتر از همه بررود کرره اصررلی   ،خوانیحافظگی در مناسبخوش  تر وبودن شعر بیش اصفهانی بنا به از بر  

، )زهتررابه اسررت بسیار مهم در مکتب آوازی اصفهان است و استادش سید رحیم هم به این هنر شررهره بررود

1396 :191- 190). 
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پرسی از شررعر برره جررای سررخن معمررولی های افواهی مثل احوالال و جوابؤوی به طور عادی هم در س

 ،ها، آوازخوان بررداهتاً حسررب موقعیررتخوانی(. گاه در این مناسب111-112  همان:)  کرده استاستفاده می

ناپذیر اسررت و شده اسررت کرره امررری بسرریار خطیررر و توصرریهناچار به تصرف و دخل در شعر شاعران هم می

طلبیده است. برای مثال تاج در کنسرتی کرره برره نفررع مجلررة طنررز استادیو بسیاری در شناخت شعر و آواز می

داوود و رضررا روانرربخش شرررکت الدوله با همراهی ساز استادان محجرروبی، یرراحقی، نرریدر باغ سهم    ناهیدد

 خواند:دار را میداشته، این غزل سیاسی بسیار نیش 

حلقررررة زلفرررری کرررره غیررررر ترررراب نرررردارد      

 

 تررا چرره کنررد بررا دلرری کرره ترراب نرردارد 

کرره دیررد برره دل گفررتمجلررس مررا را هررر آن       

 

 ملررررت مررررا حسررررن انتخرررراب نرررردارد 

کشررمکش چررین و اضررطراب بشررر چیسررت       

 شررررراه پررررری جمرررررع مرررررال و ترررررودة بررررردبخت

 

 گیتررری اگرررر حرررال انقرررلاب نررردارد 

 هررریچ بررره جرررز فکرررر نررران و آب نررردارد

 

شررراه پررری جمرررع مرررال و ترررودة بررردبخت       

 

 هرریچ برره جررز فکررر نرران و آب نرردارد 

 ( 147: 1357)فرخی یزدی،  

با این حال فردای آن   ؛ کندمیبدل  دخواجه   به  المجلس ترور شود، دشاه  را  فی  اکه مبادا همانآن  بیم او از  

های چاپی امروزی فرخی این بیت به همان  البته در دیوان  (.30  :1396،  زهتاب)  کنندرا بازجویی می  اوروز  

 پیداست سانسور شده است.  که آمدهصورت اصلاحی تاج 

بیاو همین  نفع  به  کنسرتی  در  به سال  طور  آبادان  در  رباعی  شمسی  1329نوایان  فرخی    ی اباز  از  سیاسی 

هایش به  خوانیکه باز گواهی بر منحصر نبودن مناسب  خوانددر مناسبت با جریان ملی شدن نفت می  یزدی

   :است آمد مجلسیانبزم و خوش

 ت نررررادانی نیسررررتدردی بتررررر از علّرررر         

 

 جرررز علرررم دوای ایرررن پریشرررانی نیسرررت 

 کررره بررره روی گرررنج منرررزل داردبرررا این          

 

  بررررردبخت و فقیرترررررر ز ایرانررررری نیسرررررت 

 ( 211: 1357فرخی یزدی، ) 

 خواند:ن برنامه میآ( را نیز در بخش دیگر 1219)م  تاج این شعر محمدجعفر صافی اصفهانی

دردا کرررررره دوای درد پنهررررررانی مررررررا          

 

 افسررررروس کررررره چرررررارة پریشرررررانی مرررررا 

اندبررر عهرردة جمعرری اسررت کرره پنداشررته            

 

 آبررررررادی خررررررویش را ز ویرانرررررری مررررررا 

ر گرر ها و دیمشررهور فارسرری را از تررذکرهتوان فهمید تاج بسرریاری از اشررعار شرراعران غیرهمین جاست که می 

خوانررده اسررت. آور خود ثبت کرده برروده و در مواقررع مناسررب میمنابع مکتوب و افواهی در حافظة شگفت

توان فهمید. تاج علاوه بررر نقررل شررعر فرخرری کرره در کنسرررت برراغ ت حافظة تاج را از مصاحبة قرنیان میقوّ

مررن بررودم کرره   :گویرردد و میشررمرَهای آواز آن روز را برمیحتی گوشرره  ؛خوانده  1306مور     الدوله،سهم
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بخررش در همررین مجلررس خوانرردم و بعررد قمرالملرروک برای اول بار تصنیف مرغ سحر را برره همراهرری روان

 وزیری آن را اجرا کرده است.  

 ،باری وسعت شعرهای انتخابی تاج از قدما تا معاصران بود و بررا وجررود اعتقرراد برریش از حررد برره سررعدی

هررای در دسترسی بود که نخوانده و در صورت لزوم از بر نکرررده باشررد. او البترره برره دیوان  تر دیوان شعروکم

های ادبرری و مجررلات تررذکره ها،کرد و تعدادی از شعرها را نیز از طریق منابعی چون جنگچاپی اکتفا نمی

کرد که بعضی ادیبان برجسررته حترری آن را نشررنیده بودنررد و ادبی و افواه ادیبان مصاحب خویش انتخاب می

 دیدند که منتخب تاج حاوی بهترین شعرهای آن شاعر است.یافتند، میاگر هم آن شعر و شاعر را می

دعوی و مسررتغنی از غیررر و سررائلان حررق و جا وادی خاموشان و رهروان بیآوازخوان باید بداند که این 

ها نباشررد و تنهررا برره صرردق هنررری خررود و حقیقت است و مدام نگران دیگران و توفیقات مررادی ایررن سررری

تعهدی که به موسیقی و شعر دارد، بیندیشد تا این دو هنر ضمن حفررظ وزانررت خررویش هم نرران در جامعرره 

 ؛نفس بکشررند؛ گرنرره یررک مرتبرره ممکررن اسررت راه خررود را برره سرروی آبررادی شررهرت و مکُنررت کررج کنررد

 کوکنان بگویند:وکه بعد از مدتی ناصحان صدیقش کطوریبه

ای چنررد بررر ایررن لرروح کبررودلحظرره           

 

ودرررررای برررود و دگرررر هررریچ نب نقطررره   

(99: 1392)خانلری،   

 

 آواز و اخلاق .  3

موسیقی از زاویة دید بسیاری از استادان این فن، هنررری معنرروی برروده   ،گونه که در پیشانی مقاله گفتیمهمان

  :گویدمی  است؛ چنانکه مراغی

مثل فیثاغورس ]...[ کرره بررا  ؛اندموسیقی اشرف صناعات باشد و واضعان این صناعت حکمای الهی بوده 

کنم و آن نغمات در حجرة خیال مررن ای چند از حرکات فلکی میگفت که من استماع نغمهتلامذه می

ن گشته بود و از آن اصول قواعد این علم بنهادم]...[ همم ایشان در استخراج ایررن علررم بررر لهررو و متمکّ

طرب مقصود نبود؛ بل غرض استیناس ارواح و تألف نفوس بررا عررالم قرردس بررود و آلات و ادوات ایررن 

 (.94-95: 1371)بینش،  داشتندمیصنعت در صوامع و معابد محفوظ 

کند که ددایم با عبادت و صلاحیت باشد و البته پارسایی شعار خود سازد به اهل موسیقی توصیه می  مراغی 

 (. 120 :)همان ک نباشد و از متابعت نفس و هوی محترز باشدو متهتّ

دانررد کرره اهررل ایررن فررن حسررب شررغل نرردیمی و نامیررده، میکه او چندین بار اهل موسیقی را مرترراض  با این 

هایی برررای ادب خرردمت باشی ناگزیر به شرکت در مجالس عیشررند و برره اینرران ضررمن اینکرره توصرریهخوش

دارد که اهل این فن باید کرره دکدخرردا باشررد تررا از شررهوات مصررون مانررد. از مسررکرات و کند و بیان میمی
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حررد اعترردال نگرراه دارد . او البترره در میرران ایررن وصررایای   ،ر باشد و اگر مباشررر آن قسررم شررودرات متنفّمخدّ

گوید بایررد کرره دسررازی کند و میاخلاقی، آداب تمرین کردن و حتی انتخاب ساز را هم به وضوح بیان می

م باشد و صاحب آن را حرمت دارند و آن عود است که اکمل سررازات ورزد که پیش خلایق محترم و مکرّ

الناس خسیس است مثل چنگ و نررای و غیررره کمتررر شررود و اگررر باشد و البته مباشر سازهایی که پیش عوام

 جا(.)همان  البته داعیة تعلیم آن در خاطر باشد، زینهار که از خلق مخفی دارد  

در خصوص رعایت آداب صنفی توصیفی غریررب دارد کرره نشرران از نگرراه تقدسرری شیرازی  الدین  قطب

دادب سماع آن است که به هیررأت سررکینت و وقررار باشررند و  :گویداینان به موسیقی سماع دارد، آنجاکه می

 ،ال در گفررتن باشررد)ظ: باده( نزنند، نخورند و نیاشامند و به شغلی برنخیزند، مادام که قوّ  سخن نگویند و باد

 .(302: 1369،  شیرازی)  و باید که چنان بنشینند که در تشهد نماز  

دهررد کرره ایررن نرروع موسرریقی بررر خررلاف آگاهی ما از موسیقی رسمی این دو سه قرن اخیر هم نشرران می

کننده و به اصطلاح مطربی، بسیار با عرفان و ادبیررات عرفررانی عجررین شررده اسررت. موسیقی عامیانه و سرگرم

اش اکبر خان فراهانی شب آخر عمرش در پی نزاع با همسایگان قشرییعنی علی  ؛شدة آنسرسلسلة شناخته

، )سررتنتا کنرردآفرین تسررلیم میرود و جرران برره جررانبا ساز خود، قلندر بر بام رفته، حین مناجات، از حال مرری

(. همین احوالات به فرزندان و نوادگان او؛ یعنرری میرررزا عبررداز، میرررزا حسررینقلی و اسررتاد احمررد 71:  1382

زد و بسرریاری دیگررر اسررتادان موسرریقی حضور که با وضو ساز مرریعبادی انتقال یافته بود. میرزا حبیب سماع

(. البته همین حال عرفانی هم از سرروی قشررریان گنرراهی 167: 1333،  )خالقی  ایرانی همه در این فضاها بودند

میرزا عبداز به عبداز خرران دوامرری تصررریحاً   علیشاه آشناییم.که همه با فرجام تلخ مشتاقتر بود؛ چنانافزون

 گفته بوده که موسیقی ایرانی یک موسیقی معنوی است و تا به عالم معنا راه نیافته، نباید وارد موسیقی شررود

 (.76: 1382)ستنتا،  

 

 معنویت آواز . 1. 3

پایان. در واقع آوازخرروان برررخلاف خواننررده کرره سلوکی بی  ؛که اشاره شد، آواز نوعی سلوک استچنان

ممکن است هر زمان پذیرفتار کاری با سلیقة دیگر و اندیشة دیگری و همکرراری دیگررر اعررم از نوازنررده و 

های خود در یک مسرریر طررولانی طرری ساز باشد، باید هم ون عارف سالکی با اتکا به گامآهنگساز و ترانه

گاه گمان نبرد که برره کمررال مطلررق در فهررم و اجرررای آواز رسرریده طریق کند، به آواز مشغول باشد و هیچ

کرره نرره موسرریقی انتهررایی دارد و نرره ادبیررات و متررونی ارجومنرردی کرره محترروای آن را تشررکیل اسررت؛ زیرا

پذیر است، صدا و شنوایی و حافظه اسررت؛ ولرری آن رره کرره ضررامن دهد.آن چیزی که در این میان زوالمی

بقای آوازخوان است، همین سلوک فردی و اجتماعی او و حیات فکری اوسررت. هررم از ایررن روسررت کرره 
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حبیب شاطر حاجی، سید حسین طاهرزاده و اسماعیل ادیب خوانساری که بسیار زود توانررایی آوازی خررود 

آوازخوانان قرار داشتند و از این منظر باید گفررت کرره دتنهررا نرره   را از دست دادند، هم نان در جایگاه اجلّ

ها سلوک و گداختگی در طی طریق مراحررل دشرروار ماند . این صفا ناشی از سالصدا، که صفاست که می

. است  کسب معرفت به انضمام ممارست در دریافت دقایق موسیقی و پرورش صدای خداداد  و  ادب نفس 

گفت به ظاهر صدا نباید اکتفا کرد و باید همیشه ببینید پشت صرردا کیسررت. ایررن شجریان به شاگردانش می

شررود و برررای آن شررمرده میدقیقاً همان معیار پشررتوانة فرهنگرری اسررت کرره در عیارسررنجی شررعر شرراعران بر

ند. شررایان هسررت   تررری قائررلبیش شررود، امتیرراز  در آثارشان یافت می  وریتر از سخن چیزی بیش شاعرانی که  

هررای هایی که اشعار و آهنگخوانخوانان و ترانهذکر است که این سخن ما به این معنی نیست که تصنیف

عررارف قزوینرری اسررت کرره   ،بندنررد، از ایررن رده خارجنررد. نمونررة آشررکار آنصحی  و سنجیده برره کررار می

هایش همه بیانگر زندگی شخصی و تفکررر او و آیینررة احرروالات جامعرره و روزگررارش بودنررد و برره تصنیف

برره هررر حررال وزانررت کررار و  .(5)شدهایش در کوچه و بازار زمزمه میقدری نفوذ داشت که فردای کنسرت

 .استاش  رفتار هنرمند در زندگی شخصی و اجتماعی ضامن جایگاه او و جاودانگی

تواند تشخص داشته باشد و از همرران حتی خود گونه و سبک هنری او بعضاً به واسطة سابقة تاریخی می

هایی از لحن قاریرران یررا برای مثال وقتی کسی در آوازش رگه  ؛آغاز کار هنرمند برای او در نظر گرفته شود

های معررروف نزدیررک باشررد، خوانان داشته باشد و یا رنگ صدا و شیوة خوانشش به سرربکواعظان یا تعزیه

ایررن خواننررده  کننررد کرره مررثلًانرراخواه چنررین قضرراوت مینشرراند و آنهررا خواههای آشنا را برره داوری میذهن 

ن خواننده مذهبی است؛ ولی این خود هنرمند است کرره در کارنامررة کرراری خررود و آبازاری است یا  کوچه

  زند. اش مهر اصلی را به پایین حکم خود میسلوک اجتماعی

حررال تکلیررف   ؛تر اشاره شررد کرره اسررتادان نوازنررده چقرردر بررا معنویررت و اخررلاق درآمیخترره بودنرردپیش 

آمیز و عرفانی است، کاملًا روشن است. البته ممکن است برخی ایررن آوازخوان که راوی اشعار اغلب وعظ

های سررخت نوازندگان پیشررین سررتر دفرراعی در برابررر قضرراوتهای مذهبی را در میرران اسررتادنوع هواخواهی

هررای آموزشرری موسرریقی دانسررت؛ هم نرران کرره برره انگیز قشریون به اینرران و کانونعان و احکام هجمهمتشرّ

 زاده یحیی حمله کردند و آنجررا را پررس از تخریررب، تعطیررل کردنرردکلاس درس میرزا عبداز در محلة امام

استاد کمان ه از سازنوازی در مجررامع و مجررالس پرهیررز   ،که امثال جوادخان قزوینی(. این 76:  1382،  )ستنتا

یازیررده اسررت؛ نیررز منررع کررردن پرردر کرده و در نهایت به ملاحظات معیشتی در خفا به این کار دست میمی

میرخانی فرزندش را از ساز زدن بعد از کتابت قرآن، همه و همه نشان سط  نازل اجتماعی هنرمندان قرردیم 

بازاری بودن موسرریقی در آن دوره و تلقی مطربی از این فن شریف بوده است و این ربن مستقیمی به کوچه

عنوان عملررة طرررب نگرراه هررا بررهزاده هم برره این های قدرت؛ یعنی دربارهای شاه و شاهکه کانونندارد؛ چنان
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ها کش به سرربب اشررتیاق مظفرالرردین شرراه برره سررازش، شرربرضا چنگی کمان هکردند و کسی مثل علیمی

 زده تررا حضرتشرران بررا محررارم برره خررواب نرراز رونرردچشم بسته در کنار بستر حضرت همایونی باید سرراز مرری

السررلطنه معررروف خرران نایبآوازخوان معروف اصررلًا برره علی  ،خانعلی  .(51-53  /1، ج.  1383فر،  )نصیری

 دلیررل  همین   هنمود، بالسلطنه بود و در نظر شاهزاده بلبلی میمیرزا نایببود؛ چون آوازخوان محبوب کامران

 زاده بخوانرردشرراهمیرزا دستور داده بود تا قفسی طلایی برایش بسازند و او از داخل ایررن قفررس برررای کامران

  (.181 /2، ج.1383)همو،  

رخصت برره جررایی بایست همیشه ملتزم رکاب باشند و بیواقع ندیم درباری بودند و میهنرمندان در  این 

دادند و یا نهایترراً بررا عفررو رسید، دستور به قطع انگشتانشان مینروند و سازی نزنند که اگر خبرش به اینان می

   اند:گفته  کهکردند؛ چنانکریمانه چوب و فلکشان می

داد. او هم دعوت بزرگان را پذیرفت تا از این راه السلطنه کفاف مخارج درویش را نمیمستمری شعاع

السلطنه برآشفت که چرا نوازنرردة خرراص او در مجررالس بررزم اشررخاص کند. شعاع  تری تهیهدرآمد بیش

السررلطنه دیگر حضور یافته است. درویررش را احضررار کرررد و امررر داد انگشررتان او را ببرنررد؛ ولرری کمال

  .(303-305 /1، ج.1333، خالقی)رهایی یافت شفاعت کرد و درویش از بدبختی هولناکی 

 .  (6)وحشیانه  ةنعمتاناز این برخوردهای ولی است تاریخ موسیقی ما پر

موسرریقی ایررران هررم از  ،های حقرروق بشرررید و زمزمهبه هر صورت از برکات مشروطه و اقتضائات تجدّ

تری برخور دار شد و از زیر یوغ حکررام و نیررز عرروام خلاصرری یافررت و برره جایگرراه علمرری و جایگاه مناسب

خوانندگانی در این دوران پا به عرصه گذاشتند که اگرچه اغلب صبغة   ،معنوی خویش بازگشت. به تناسب

ترردریج توانسررتند از لحرراظ هنررری و فکررری اسررتقلال پیرردا کننررد. سررید حسررین مذهبی و طریقتی داشررتند، به

نررد کرره توانسررتند در بود های ایررن نسررلطاهرزاده، اقبال آذر، ادیب خوانساری و تاج اصفهانی بهترین نمونرره

هررای آوازخرروان تررام و تمررام از همه از ویژگی اصفهانی بیش تاج  گر شوند. از این میانْهیأت جدیدی جلوه

سلوک هنری به جایگاهی ویررژه در ایررن مقررام دسررت یافررت. برره بیرران دیگررر و  زندگی  است که در  مند  بهره

هررای فنرری تربیررت کرررده، که صدای خدادادی خود را با آموزهطورآوازخوان مانند هر عارف سالکی همان

بخش معنوی کار خررود را نیررز ضررمن آن رره از طریررق ژنرری و  و یابدص خود دست میخابه سبک    سرانجام

مخاطبرران و کسررب   و  همکاران  ،تربیت خانوادگی و نیز استادان خود یافته، در طی سلوک سالیان با استادان

  بخشد.معارف از طریق مطالعه و تجربة زیستی غنا می

گری و تبلیررغ عرفرران کنرریم و برره اسررتادان موسرریقی ایررن عصررر البته بنا نداریم به این بهانه، ترویج صوفی

برچسب صوفیانه زنیم؛ ولی اولاً واقعیت امر این است که درآمیختگی ادب و موسیقی کلاسرریک و تربیررت 

توانررد از باور داریم که مخاطب امررروزی می استادان این فن با عرفان و حتی مذهب انکارناپذیر است و ثانیاً



 13____________ _ __ _ __ ______ __ ________________ آواز ایرانی: سلوکی بین هنر و اخلاق 

 

سررلوک خررویش قواعررد اخلاقرری را برگزینررد و در ارتقررای سررط  معنرروی   ،فراخور حال خود  ،این آبشخور

علیشرراه و دانان چنررد سرردة اخیررر از مشتاقبسرریاری از موسرریقی  یابد. اسررناد اقرروالی و تصررویریو  تر توفیقبیش 

نشررانگر مربرروط بررودن  ،حضور و سید رحیم و نایب اسداز تا ترراج و ادیرربمیرزاعبداز و میرزا حبیب سماع

که ترراج و طوریایشان به این فضاها بوده است. حتی از نظر مذهبی اینان تعلقات ظاهری و باطنی داشتند، به

خواندنررد. ترراج اصررفهانی حترری در اولررین کنسرررتش در برراغ ادیررب در آغرراز راه بررا لبرراس و برردون سرراز می

بعضی استادانش اعم از پدر و سید رحرریم کرره در   (. سوای200  :1396  )زهتاب،  بوده استالدوله معمم  سهم

مسلکان بودند، تعدادی از شاگردانش مثل احمررد مراتررب و محمررد روضرراتی نیررز از سلک واعظان و عارف

خوانندگان مذهبی بودند. وقتی به انزواطلبی و صراحت لهجه و زودجوشی ادیب خوانساری و تبختر بنان و 

کنیم، به گمانم حررق همررین اسررت کرره وی را سو حسن سلوک و صل  کل تاج با عالم و آدم نگاه میاز آن

تر و تر در عرصة اخلاقی آواز برشماریم. دیگر آوازخوانان برجستة عصر که کمی بزرگیک دو گام پیش 

ی بررا همررة السررلطان و قرروامی و حسررین ظلّرر تر از او بودند نیز مانند سررید حسررین طرراهرزاده و اقبالیا کوچک

 منشی هم نان از این وجه زبانزد نبودند. بزرگ

 

 جبروت معنوی جلال تاج . 2. 3

که او طوریبه  ؛کردهتاج اصفهانی اغلب خود را در خطاب دیگر مصاحبان و شاگردانش ، دبابا  خطاب می

دبابا عباس غازی  نیز از این جماعررت بررود.   ،توان از همان نحلة دبابا یان دانست که در اصفهان معاصررا می

زیسررتند و اسررتغنا و محبررت و پوسررت کرره در صررل  کررل بررا عررالم میخرقرره و تختعارفانی خودآمرروز و بی

که شخص تاج با عنوان دبابا  و دپرردر  دوسررتان و شان بود. باری افزون بر این متواضعانه  آزادگی سیرة عملی

در حضررور و داده است، بعضاً شاگردان و مریدانش مثل فقهرری و شرراهزیدی  یاران خود را مخاطب قرار می

کردند. البته شایان ذکر اسررت کرره او خررود را در گفتگوهررای معمررول، با عنوان دبابا تاج  از او یاد میغیاب  

گویررد کرره او کرده است. مهدی فقهی از خوصّیصان ترراج میفروتنانه جلال و جلاله و جلالی هم خطاب می

 گفتم از صدای محمودی خوانسرراری، یاد.یک بار به من گفت دجونی جلالی تو از صدای کی خوشت می

البته همین جررا بایررد گفررت کرره  (.36همان: )  گفتند آره بابا آتش در گلوش بود    خدا ایشان را رحمت کند.

های صرروتی آن همگان بر این عقیده بودند که جنس صدای تاج جوری بوده است که لطررافتش در سیسررتم

شده اسررت کرره در فاصررلة بسرریار دوری از میکررروفن شده و از شدت بالای صدا، مجبور میزمان حفظ نمی

ها کرره صرردای او را برره طررور واقعرری آن ولی. (1/540، ج. 1391، )عظیمی  بان برودبایستد و حتی روی نرده

کنررد کرره ( تعریررف می37:  1396،  )زهترراب  اند و فقهیشنیدند، همه به زیبایی و تأثیرگذاری آن اقرار کرده

ها و سایر حیوانات دور ما جمع شدند و این در سررنت خواند، پرندهوقتی تاج در کنار رود مارپیچ آلمان می
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دهندة نیل به مراتب اعلای معنرروی و قرروة تسررخیر عررارف نشان  ،فرهنگی عرفانی علاوه بر جنبة اعجاز هنری

 (.140: 1382عوفی، .)رک  در طبیعت است

شاید واقعاً این قدر حکایت اخلاقی که در باب سلوک اجتماعی و شخصی تاج ورد زبان خاص و عام 

دانان تاریخ موسیقی وجود نداشته باشد یا دست کم  اصفهانی و غیر آن است، در باب هیچ یک از موسیقی

های معمولی نیست و چیزی شبیه  ها فارغ از واقعی یا افسانه بودنش، خاطرهمضبوط و شایع نشده باشد و این 

این  مثال  برای  اولیاست.  اخلاقی  از کرامات  پیش  او  و   که  شاگردان  و  دوستان  از  تعدادی  به  مرگش 

کند، حمل بر آگهی وی از  پرسی میزند و حالآشنایانش مثل کسایی و شاهزیدی و قدسی ... زنگ می

مرگش شده است. داستان دیگری هم که در باب خود به کری زدن تاج در هنگام غیبت کردن دیگران  

اندازد که سهواً حرکت زشتی کرده  نقل شده است، آدمی را به یاد حاتم اصم و حفظ حرمت آن زنی می

(. به هر 87:  1396،  )زهتاب   بود و آن عارف تا زمانی که آن زن زنده بوده، خود را به کری زده بوده است

ها را حسب موضوع توان آنکه میطوریالگوهای صوفیانه در زندگی تاج کم نیست؛ بهحال از این کهن 

چناندسته البته  کرد.  پیش بندی  وگرنه  که  است؛  دیگران  از  بیش  تاج  در  صفات  این  جمیع  گفتیم  تر 

هنرمندان برجستة دیگری هم    تری در شدت بیش که دیدیم این خصائل به طور پراکنده حتی با  طورهمان

چنان و  داشته  شگفتوجود  بخشندگی  مثلًا  گفتیم  بیکه  طبع  مناعت  قمرالملوک،  محمودی  آور  حد 

 هاست.  ها و زینت قلمپرستی و سخاوت اقبال آذر ورد زبانخوانساری و ایران

که هم به طور ذاترری و هررم برره صررورت اکتسررابی در نیررل برره کمررالات اخلاقرری کوشرریده، از مرتبررة   تاج

 اوسرشررت ارتقررا یافترره اسررت.  صررنفی و سررلبریتیانه برره درجررة خلرروص و عشق  ةرنگ عوامانشعارهای خوش

اگررر  رفررت. دعوی تا آخرین منزل سررلوک پرریش گاه در مقام توقع و طلب متوقف نشد و صبورانه و بیهیچ

که بر زبان و قلم معاصران و معاشران   یهایمجموعه حکایت   برگرفته ازاخلاقیوفضایل  بخواهیم فهرستی از  

برسیم که همه یا خاسررتگاه شررریعتی و طریقترری   اخلاقی  کلی  توانیم به پنج اصلرفته به دست دهیم، می  وی

کرره در کسرروت هنرمنرردی   ،دانانتنها در میان آوازخوانان و موسیقیدارد و یا جنبة کلی انسانی که تاج را نه

 ت:گر ساخته اسگرا جلوهاخلاق

 :گویرردکرره پسرررش میطوریتاج در برابر همه خصوصاً دوستانش تسلیم برروده اسررت؛ به:  تسلیم و توکل  (1

 (.11 همرران:)  پذیرفتنررد  گفررت ایشرران میدپدر من در دوستی تسلیم دوستان بودند؛ یعنی هر کس هرچه می

که به تاج اعتراض کرده که چرا به هر پیشنهادی جواب مثبت حکایتی دارد مبنی بر این   کساییمحمدجواد  

کنررد دپدرم اختیاری نیست  و داستانی در باب نحوة سفرش به تهران با تاج نقررل می  :گویددهید و او میمی

کرره بعررد از طوریبه؛  شررودروند ولی او سخت بیمار میطبق نظر کسایی با قطار به تهران می  ،که برای ضبن

برره اصررفهان   سایه بررا هواپیمررا  کند و با لطفمیده روز تحمل بیماری در خانة دوستش به دیوان حافظ تفأل  
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گفتیررد مررن برره اختیررار خررودم هررر کرراری را انجررام دمگر شررما نمی  گوید:جا تاج به وی میگردند. این برمی

نیازی که در شما هست، قابررل احترررام ]...[ گفتم آقای تاج حق با شما بود و این حالت تسلیم و بی  دهم؟می

 .(206-207: 1402کسایی،  )  و تکریم است  

مثررل یررک آدمرری کرره کرره  نقل است که او را هنگام خروج از مسجدالحرام دیررده بودنررد: ع عاشقانهتشرّ  (2

قمررری   1335در سررال  .  (91)زهتاب،  است  هکرده بودو حالی پیدا    هخواندآواز می  ه، داشت استمست معبود  

بگررویم و ایررن  از را هررمولرریُ علیاً نّأشهد أدهم که آقای تاج گفته بود که من تمام هزینة این کمتانی را می

کرررد و . تاج آوازش را هم نوعی شررکرانه تلقرری میجا()هماناین کار را هم کرده بود  صفحه را خودم ببرم.

، (25 رک. همرران:) خوانرردآواز می که به راحتی و برای همه خصوصاً مردم عادی اعم از واکسی و نانوااین 

به موسیقی و مردم باشد، بر این باور استوار بوده که صدا موهبتی الهی اسررت و   عشقکه ناشی از  بیش از آن

نرره چیررزی از جررنس فرروت و   ؛ریا و خالصانه مردمی بودآن را در اختیار مردم قرار داد. او بی  هباید به شکران

 مردمی بودنشان. ةش شیک و دلبرانیای هنرمندان معاصر در جلب محبوبیت و نماهای رفتاری و رسانهفن 

رفته و یک بار به درخواست میرزا جور العابدین میاو در همان جوانی به همراه پدر به خانقاه میرزا زین 

خوانده و مجلررس را برانگیخترره اسررت.  )ع( پدر را کشیده و چند بیت وصال شیرازی را در مرثیة امام حسین 

ات امررام بگویررد جرروانی شررایدبه این ظن که  ؛اند که روی رفتن به حرم نداشتهدیده او را در بیرون حرم امام

 (.87: )همان  رده استکمعرفی  )ع(  نوکر امام حسین  نیز خود را  در جایی (.91 :)همان ؟کجا بودی

شررما چرا به او بگویند  شدهباعث می تاج این بوده که برانگیزمناقشه صفتترین شایع: گذشت و خضوع  (3

خوانید و مثلًا به مردی که با همسر جوانش در کلاس آمررد و خوانررد، صررراحت گویید خوب میبه همه می

گفتم کرره چرره خرروب داگررر مررن برره ایشرران نمرری :تاج در جررواب گفترره  و  به خرج ندادید و تشویقش کردید

(. مراتب هم نقل کرررده کرره بررا 49)همان:  دادند  خوانی و صدا گرم است، آن وقت به جلال تاج چه میمی

کرره صرردای آواز حالیشدند و رادیوی آن قصرراب بیرررون برروده اسررت؛ درای رد میتاج یکبار از کنار مغازه

خواهد رادیو را خاموش شود و میدار با دیدن تاج شرمنده میرسیده است. مغازهجوانی از آن به گوش می

کنررد. بعررد در برابررر انتقرراد شررنود و حترری تحسررین میکند و بررا اشررتیاق آن آواز را میتاج او را منع می  کند.

خواند و من چیزی یررادم ن یک چیزی  دنگو این را شاید این الآ  :گویدشاگردش از تحمل این آواز خام می

 (.59)همان:  رفته باشد که با خواندن این آدم برایم تداعی بشود  

پرسررید یررا کسرری می  گفتند ایشرران زحمررت کشرریدند.]...[ می  خواندکرد فلانی خوب مییکی سؤال می

گفررت مررثلاً گفتند پدرم شما کدام را بیشتر دوست داریررد؟ میایشان می  خواند یا حسین؟حسن بهتر می

گفتم آقا حررالا نظررر شررما چیسررت؟ می خواند و زحمت کشیده است.گفتند حسین خوب میمی  حسین.
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گفتند پدرم او این صدا را دوست دارد من حالا هرچه بگویم این بعد پیش خودش فکرهررایی ایشان می

 (.59: )همان کند و حقیقتش هم این است که هر کسی در حد خودش زحمت کشیده استمی

آواز و کارشررناس  داسررتا ،حسررین عمررومیاز کرره چنان ؛او حتی در برابر اهل تحقیق هم ملاحظرره داشررته 

او برره ظرافررت در قالررب  ،یمنتقدانررة ترراج برره آواز ظلّرر   ابررراز نظررر  که بعد از اصرار در  شدهبرجستة آواز نقل  

دپدرم آیا تحریرهایش دانه تسبیحی نبود؟  )نقل شفاهی از علی اصغر شاهزیدی( که ناظر   :گویدپرسش می

 ی است.تنوعی تحریرهای مسلسل ظلّبه یکسانی و بی

 ؛اندیشانه به مشررام برسرردبوی ریا و خودشیرینی و احتیاط منفعت  ،ممکن است از این شیوة رفتار و تفکر

خواننررد و گویم همه خوب میمن می  :اند تاج در جواب یکی از این انتقادها گفتهکه بعضی نقل کردهچنان

 کنند.خواهند از شهر بیرونم کنند، اگر بد بگویم چه میمی

با این همه تعبیر ما حسب حررالات عارفانررة ترراج ایررن اسررت کرره او در درجررة اول ورع و پرهیررز از خررود 

آزاری کنررد. البترره ایررن کرره او در برابررر خواسررته دلبینرری داشررته اسررت و ضررمناً از فرررط محبررت نمیبزرگ

اش برروده؛ رفترره، نشرران هوشررمندیطلبانة مخاطب از اعلام نظر کارشناسرری طفررره میاستفتائات ذوقی و انس 

را به این دلیل کرره برره شرریوة  وگرنه در مواقعی مثل آزمون و درس کاملًا جدی و صری  بوده است و قرنیان

گویررد، برره خوانررد، نتذیرفترره اسررت ویررا وقترری برررای شرراگردانش از آواز صرردرالمحدثین میگلتایگررانی می

ضررمناً  .(75: 1396، )زهترراب شده اسررتکند که ایرج انگشت کوچک او هم حساب نمیصراحت ابراز می

جمعی گفترره حسررین بررا حررواسکرره لب  ؛خوانرردحسین بهتر از حسن میکه  حسن و حسین نگفته    مقایسةاو در  

 خواند.خوب می

مبادا با    تا   برخوردی هم که با آن زوج جوان داشته، از باب تألیف قلوب آن دو به یکدیگر بوده است 

نظر صریحشانْ بنای    اظهار  مرد جوان  آن  اگر  شاید  وگرنه  تحقیر شود؛  همسرش  پیش چشم  در  مرد  آن 

عجیب کند.  داوری  دیگری  جور  بود  ممکن  تاج  داشت،  را  شدن  این آوازخوان  از  که  تر  است  وقتی  ها 

رود تا بعد از سخنرانی  بکرده که به تهران  ایشان طبق قرار هفتگی رنج راه پانزده ساعته را به خود هموار می

وقت  آن  شنوندگان  غالب  گوش  به  مستقیم  را  آوازش  تومان،  شصت  ازای  در  راشد،  مشهور،  خطیب 

اش را به  خواهد تا نوبت خواندن این هفتهکننده از او میمرتبه تهیهیکبهها  برساند. در یکی از این برنامه

به این امید که بتواند به وصال آن بانو برسد. تاج نیز با وجود سنگین بودن این    ،خانمی از دوستانش بدهد

دیگر رادیو  گوید  رود و ادیب به او میریزان به خانة ادیب خوانساری میشود و اشکموضوع تسلیم می

می اصفهان  به  نیست.  ما  میجای  به همسرش  و  که  رود  بعد  هفتة  و  بگذرانید  قرض  با  را  هفته  این  گوید 

 خواند: رود این شعر حافظ  را میمی

ام شستشرروی خرقرره کنیرردخرردای را برره مرری  

 

شررنوم برروی خیررر از ایررن اوضرراعکه مررن نمی   
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خررررد ایرررام و غیرررر از ایرررنم نیسرررتهنرررر نمی  

 

 کجررا روم برره تجررارت در ایررن کسرراد مترراع 

 ( 591/ 1، ج.1362)حافظ، )حافظ شیرازی،(

 کوبیررد؟  دشما دارید انقلاب سفید شاه را می  آمده که  نزد او، هراسان  نشدهتاج    شکوةکننده که متوجه  تهیه

 هایی که بر روحش خورده است.ابراز ظریف تاج است از زخم نهایتاین  .(88 :1396،  )زهتاب

 

ترین متمولین اصفهان و دوستان تاج نقل است که پور، از بزرگاز کریم صیرفیانع:  قناعت و مناعت طب  (4

گذاری زمینی بخرد؛ ولی او با ایررن عررذر چندین بار به او گفته که حاضر است کمکش کند تا برای سرمایه

ای برررای انررد کرره شررهریهکرره بعضرری شرراگردان او گفتهکرده است. جالب این که من معلم آوازم، امتناع می

همرره کرده اسررت. بررا این عین میزبان خدمتشان می  ،کرده و افزون بر این اش دریافت نمیهای خانگیکلاس

گویا چهار بار در اوان زندگی با پیشنهاد دوستانش که همیشه تسلیم نظرشان بوده، برره کسررب و کررار دسررت 

آن  1327ای برروده کرره در خانرره ،(. تنها سرمایة تاج13: )همانه زده بوده والبته در هر چهار بار هم زیان دید

 کرره بخررشوتاحدی ؛را ساخته بود و از همان وقت تا یک سال پیش از مرگش همیشه رهن بانک بوده اسررت

خوار جا(. آدمی با ده سر نرران )همان ای به آن پیوست شده بودسند منزلش پر شده بود و ناچار الحاقیه  رهنو

: )همان  تومن و زندگی آبرومندانه که وقتی حقوقش از رادیو را قطع کردند، گریست  400با حقوقی ماهی  

داد و دار ترجی  مرریدرویشانه را بر دعوت تیمسار و وکیل و سرمایهو  چیزان  بیهای  (. آدمی که مهمانی15

کرد و به ضرررر خررود در چون تعهد کرده بود و دلو آزار کسی را نداشت، برای صاحب قدرت تمارض می

کرره برره بسرریاری گویررد بررا این پسرررش می (.51: )همرران رفتزد و نمیتر زیر قرار خود میجهت نفع ضعیف

دادی، بلررد نبررود دخودش در پی این چیزها نبود. اگر هررزار تررومن دسررتش مرری  ،کرد خانه بسازندکمک می

 (. 15:  )همان  بشمارد. نه ساعت داشت نه کلید خانه داشت  

کرره در برراب دارد؛ چناننیررز تر و آشررکارتری البته در حکایات دیگران این مناعت طبع صورت تهاجمی

 گفترره:، ضررمن امتنرراع  کررردهدعرروت  برای خوانندگی به مجلسی  م او را  اند وقتی تیمورتاش با تهکّقمر گفته

ات ارزشم بالاتر از آن است که برررای سرررگرمی تررو و امثررال تررو برره خانرره  داگر تو تیمورتاشی من هم قمرم.

از و نعمت  داشتهمحمودی هم تقریباً چنین وضعی    ،مناعت طبع  ی ودرویشدر  (.  228:  1373،  )خالقی  بیایم  

کنررد ستوده بس که با چشم خود دیده چگونه محمودی با خواهش و گریه از هدیه گرفتن قالی ه امتناع می

ام والا آهسررته ها برره دسررت آوردهاین عزت و احترام را در همین نگرفتن : دگویدو در جواب اعتراض او می

اند که وقترری دربررار در برره در دنبررال او آمدم . نیز در مورد او گفتهآهسته به صورت خدمه و عملة طرب می

ها ایررن ای کرده بود و برای کارگرهررا و راننرردهخانهبرای حضورش در محفلی بود، خودش را متواری قهوه

 خواند:  بیت را می
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  بررریم مررا آبررروی فقررر و قناعررت نمی

 

 با پادشاه بگوی که روزی مقرر است 

 (65-66: 1377)تجریشی،                  

کرره   شدهبه تهرانی پیشنهاد  ،  وزیر وقت  ،میان حسین تهرانی و عبدالحسین هژیر  شباهتو  بنابریک بار هم  

دهد تررا وزیررر برره او هم گفته صد تومن می  .حاضر شود  هژیردر انظار پرخطر به جای    ،ناپنجاه تومازای    در

 (.104: 1380)خطیبی،    جایش در مجالس طرب حاضر شود

دلیررل آزار بررا تمررام عررالم. برره همررین  لصررل  کُرر رو و دار بوده و هم کررمدر این قیاس تاج البته هم عائله 

ی و تسررلیم خررود و بایسررت که یک بار در نهان برای یکی از شاگردانش از ایررن رودر؛ چناندیدهتری میبیش 

گفررت یررک روز بیاییررد برره برراغ و مررن بهانرره ها بررود آقررای مسررکین میدسررال: گفتررهقدرناشناسرری میزبرران می

کرره نشسررته بررود، طوریک پاکت به من دم ماشین دادند. بعد تررو ماشررین همین   آوردم. امروز رفتیم دیگه.می

بعد با افسوس گفت تاج تو هنرررت را برره پانصررد تررومن   پاکت را درآوردند و دیدم پنج تا صد تومنی است.

 (.80 :1396،  )زهتاب    ؟فروختی

ورزیررد. پررا روی مورچرره ترراج برره تمررام هسررتی و مافیهررایش عشررق می: دوسررتیمحبررت سرشررار و نوع (5

برد و از آن بررا عنرروان خرید و میبریان می ،نشین آبستن ( و برای سگ ولگرد خرابه28:  )همان  گذاشتنمی

انررد کرره شبیه همین حکایت را برای قمرالملرروک وزیررری نقررل کرده  .(265:  )همان  کردقرار مهمانی یاد می

(. ترراج بررا آنکرره خررود لررب برره 231:  1373)خررالقی،    کرده استجگر و قلوه کباب می  بارها یکبرای سگ

(. بر فرزنرردان 268:  1396،  )زهتاب  تا آخرین روز متوجه حال پدر و مادر تریاکی خود بود  ،زدتریاک نمی

ات را جلو بده، قوز نکن جولش گفته بود که دخترم سینهبالغ خَگرفت و به دختر تازهخود هرگز خشم نمی

پسررر  (. یررک بررار حررین کنسرررت آبررادان25ْ:  )همرران  گویی در چشررمانش نگرراه کررن و با کسی که سخن می

آیررد و او بررا شرروخی و جمشید به یک مرتبه روی سن ظاهر شررده و از لای پررای ترراج بیرررون می  ،کوچکش 

کنررد کودکی سر و صرردا می  ،در وقت اجرا در مجلسی  .(30:  )همان  گذردخندة حضار از کنار این کار می

ها بایررد ملاطفررت کرررد. کنررد کرره بررا ب ررهکند و توصیه میشود، تاج آواز را قطع میکه پدرش به او تند می

کنررد کرره بسرریار شرربیه عارفررانی اسررت کرره از شاگردان تاج این حررال جالررب او را چنررین توصرریف می  قرنیان

   خواستند غرور خویش را در انظار و کوچه بازار پامال کنند:می

آمدنررد پرریش مررن. یررک وقررت دیررر من در خیابان صارمیه بود]...[ ایشان هر هفترره دو سرره روز می  ة مغاز

ب رره   دیرردم مررثلاًخواننررد و مررردم هررم ازدحررام کردنررد.گاهی هررم میدیدم استاد دارند میآمدم، میمی

قرردر برره مررردم ]..[ اسررتاد این گفتند بابا من تاجم، بیایین براتررون بخررونمآمدند بروند، میها میایمدرسه

 .(78)همان:  کردندشدند به یکی یکی مردم سلام میکه رد میطورمند بودند که همینعلاقه
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شان به دخترش گفته بوده خانم من بیست سال اسررت که یکیطوریسلام بود؛ بهها هم پیش او به پاسبان

گفت سررلام کرد و میجا هستم و یک بار نشد بتوانم زودتر به تاج سلام بکنم و او زودتر دست بلند میاین 

حررین حمررام رفررتن برررای رفتگرهررا هررم  ،سررحر (. او صررب و21: )همرران برادر، سلام آقای من، سلام پرردر مررن 

کند که دساعت دوازده شب زنگ اش به حدی بوده که مراتب نقل می(. شاگردنوازی53  :)همان  خواندمی

گفتنررد می  خواهم ببینمترران.گفتم میخب ایشان همان زمان رسیده بود. می  زدم منزلشان، دلم گرفته بود.می

 (.60)همان، ام  بیا پدرم، من آماده

آمدند، پدر یک آمد. از زمانی که میپیرمردی خمیده هر هفته پیش پدرم میدکند که  دخترش نقل می

 (.25:  )همان  کردند  شستند و کارهای او را میهای آن آقا را میگرفتند و دستتشت و یک پارچ آب می

تررا  ندرسرریدمنررزلش می رکه گاه چندین نفر جداگانه برره دحدیبه ؛او بسیار محبوب و مورد مهر همگان بود

در  .برره همرره برسررد ترراتکه کنیم همراه خود ببرندش و یک بار در چنین موقعیتی گفته بودند باید تاج را تکه

اواخر عمر و بعد از انقلاب حسب شراین گویی چندان محل اعتنا قرار نگرفت و بارها از او نقررل شررده کرره 

 (:29همان:  ) گریسته استخوانده و میرا می  بیتدوستانش به آشنا بدل شدند و این از  دیگر بسیاری  

 رفیقرررران چنرررران عهررررد صررررحبت شکسررررتند

 

 کررره گرررویی نبررروده اسرررت خرررود آشرررنایی 

 ( 982/ 1، ج.1362)حافظ،  

 گیری نتیجه   . 4

برره سرراحت  ،هنر ازآنجاکه آفرینش است و هر آفرینشی دو ساحت صوری و معنوی دارد، پس توأمان با فن 

است که یک پا در اقلیم موسیقی دارد و پررای دیگررر و پایه  اخلاقی نیز توجه دارد. در این میان آواز هنری د

کرره آن را از مرتبررة خواننرردگی برره سررطحی حدیبه  ؛در کشور ادب. آواز ایرانی نمونة برجستة این امر است

عارفانررة   -عاشررقانه  اش خاصتاً فرهنگ دیرین ادبرریوکه آبشخور فکریدهد و نظر به این فراتر از فن ارتقا می

جوی عالم معنا ورزانه و تعالیکند که آوازخوان خود را سالک راهی اندیشهفارسی است، چنین ایجاب می

اش بررازآفرینی کرره خویشررکاریواقررع آوازخرروان برره تبررع آندر زنرردگی هنررری و شخصرری خررود بدانررد. در

مدارانرره در ورزانه و اخلاقدان و شرراید فراتررر از آن بایررد اندیشررهمانند یک موسیقی  ،های ادبی استگنجینه

زندگی هنری و شخصی خود گام بردارد. به همین دلیل او همواره باید به ادبیات و نرره تنهررا شررعر بتررردازد و 

ضمن تعهدی که به روایت هنرمندانة همة جوانب آن دارد، در مقام عامررل برره معنررای آن و نرره واعظرری غیررر 

ای که به اندیشه و زنرردگی گرایانهمنازل اخلاقی را هم در این وادی طی کند. متأسفانه با وضع مادی  ،متعظ

تاز بازار و اسیر سوداگری شده و اگر هم بعضاً آراسررته وروزمرة انسان معاصر دست داده، هنر عرصة تاخت

دوسررتی فریبی اسررت تررا مردمپررروری و عرروامدارشبیه طرف  تر چیزیاست، بیش به اسالیب و آداب اخلاقی  

 بخش.راهبرانه و تعالی
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گررران و مسررخرگان برره در که موسرریقی را از چنررگ چیره  اخیر  سیری در زندگی و آثار استادان دو قرن

برده و هم در ساحت دانش و فن و هم در حوزة اخلاقی ارتقا بخشیدند، به ما کمک شایانی خواهد کرد تررا 

ومیش تشخیص دهیم. در این میان تاج اصررفهانی الگرروی کرراملی از راه درست را در این بازار مکارة گرگ

توان با نگرراهی تنقیحرری و هوشررمندانه و برره روزسررازی بررا آید که میگرا به شمار مییک آوازخوان اخلاق

ترین رسررانة نشررر شراین زندگی امروزی به آن، هنر در حال احتضار آواز را سر پا کرد، به این امید که مهم

 ادبیات وزین فارسی از نفس نیفتد و به تبع این گنجینه هم در آوار فراموشی گم نگردد.

 
 ها نوشت پی 

های تهران معادل سوز و گداز در اصفهان  شیرین و فرهاد در ردیف کسایی همان گوشة شهابی است و در بعضی ردیف( 1

 (. 483و  345: 1400هماسبی، ت) دانسته شده است

حال و هوای عاطفی و حفظ لحن کلام در موسیقی است؛ ولری آهنگسراز و در پری   ،در تلفیق شعر و موسیقی   ترین چیزکم(  2

کار هیچ توجهی ندارد که شاعر در خطاب دبا من صنما  به التمراس از معشروق افتراده و در پری جسرتن العملحق  ةخوانند  ،آن

گوید که دگر سر ننهم آنگه گله کن . حال کجای این حال و هوا با آن ریتم تند و فریاد کشیدن بر آخرین فرصت است و می 

توان تصور کرد که مولوی در حال احتضار چنین بانگ برکشد که درو سر سر معشوق در تناسب است و یا این که چگونه می 

 ند.هست ای تنگ و کوتاه و جلف بر تن شعر فخیم کلاسیکها جامهبنه به بالین تنها مرا کن . این آهنگ

احمدا مخفف احمدان؛ یعنی احمد شاملو و احمدرضا احمدی از استادان شعر ستید است و البته به نوعی از شعر سرخیف و (  3

 .(49: 1388)شفیعیون،  ای از ادبیات تزریقی استشده است که عملاً زیرمجموعهطنز هم در دورة قاجار گفته می 

شرود و بره های آذربایجان حاضرر می که اقبال آذر کفیل شهرداری تبریز بود، به اصرار در مجلس فرقة دموکرات  1324در  (  4

 خواند:ها به ترکی خواندن شعر عارف را می رغم اصرار آن

 لبررررراس مررررررگ برررررر انررررردام عرررررالمی زیباسرررررت

 

 چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست   

 که خانه، خانة غیر است یا که خانة ماست

 
کنرررد معلرررومچررره شرررد کررره مجلرررس شرررورا نمی   

 

 که خانه خانة غیر اسررررت یا که خانة مرررراست  

)نورمحمردی،  جهدافتد و با ترفند دوستان از مهلکه بیرون می اقبال بعد این آواز هم خود هم سایر حاضران مجلس به گریه می 

(. در باب او هم نین بارها ذکر شده که از دریافت پول کلان اجراهایش یا تن زده است و یا در جهرت خیریره 52-51:  1386

 انگیزش در قمرالملروک وزیرری وجرود داشرته اسرتای که به شکل شرگفت(. ویژگی 24:  1338استفاده کرده است) فتحی،  

 (.185-188: 1373)خالقی،  

 و  (76: 1394)نورمحمردی،    هرای بغرداد بروده اسرتکند که چگونه تصانیف عارف ورد زبان عربتعریف می     زادهجمال(  5

هرا تروی دسرت و دهران مرردم برود، مخصوصراً ایرن شرد، فرردا ایرن آهنگد امشب این کنسررت داده می   :گویدمی زاده  بدیع

 .(403-405: 1372زاده ))بدیع گرد های دورهخواننده

ای زده که یک بار در حین اجررا، چنران نعررهایی داشته، چنانصدایی بسیار غرّ  ،شمرخوان تعزیه  ،معروف است که ملا قنبر(  6

دهرد کره برا شرفاعت دیگرران بره کنردن چنرد است که مظفرالدین شاه از ترس غش کرده است و ستس دستور بره قرتلش می 
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البته حکایات بسیاری از این ترس مضحک شاه و پناه بردنش به زیرر   (.43-44:  1374زاده،  )آصف  کنددندانش تقلیل پیدا می 

 (.4078-4080: 1377)سالور، گر او و نیز دمر خوابیدن زیر نیمکت نقل شده استعبای سید بحرینی، استخاره
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Iranian Avaz: A Journey Between Art and Ethics 

 
*Saeid Shafieeoun 

 
Abstract 
Singing, or more precisely, authentic Iranian avaz, despite its many similarities to general 

vocal performance, possesses subtle yet significant differences. In other words, beyond its 

professional principles, Iranian avaz—owing to its deep connection with classical Persian 

literature—is an ethical art, akin to chivalric sports in contrast to competitive sports. This 

is because avaz is not merely a musical skill; it also requires attaining intellectual and 

ethical refinement. An avazkhwan (master of avaz) enjoys intellectual and artistic 

independence, whereas a khanandeh (singer) excels in executing performances that cater 

to diverse tastes—an adept contractor who materializes the ideas of marketplace patrons 

and follows prevailing trends. Of course, there are thoughtful and discerning tasnif 

(ballad) singers and even taraneh (lyric song) performers who belong to this category; 

likewise, some among them have performed valuable and remarkable avaz. However, 

they are not devoted practitioners of this path. This study, which seeks to delineate this 

distinction, ultimately identifies only Taj Isfahani among the avazkhwans of the past 

century as having accumulated the highest artistic and ethical merits in his artistic life 

compared to his peers. 

Keywords: Avazkhwan, ethics, singer, classical poetry, spiritual music. 
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